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مقدمه 
توجه عمیق مسلمین به علوم مختلف از ستایش 
اسلام از علم و عالم سرچشمه مي گیرد. قرآن در آیات 
خود علم را ستوده و از جهل و ناداني نكوهش كرده 

است.
در نخستین آیاتي كه بر پیامبر گرامي اسلام)ص( 
نازل شده از خواندن و تعلیم سخن مي رود و به قلم 
و ارزش آن سوگند یاد مي شود. قرآن تأكید مي كند 
كه دانایان با نادانان هرگز برابر نیستند: »هل یستوي 
الذین یعلمون و الذین لا یعلمون: آیا دانایان با نادانان 

برابرند؟« )زمر/ 9(
همچنین روایات نقل شــده از پیامبر اكرم)ص( و 
ائمه معصومین)ع( نیز مشحون از ستایش علم و عالم 
و تشویق مسلمین به فراگیري دانش است. علم در 
این روایات گاه به نوري تعبیر مي شود كه خداوند در 
قلب هرآن كس كه بخواهد مي تاباند: »العلم نور یقذفه 

الله في قلب من یشاء«.
و گاه ارزش آن تــا به آن انــدازه ارتقا مي یابد كه 
تصریح مي گردد اگر كسي به دنبال تحصیل علم باشد 
و در همان حال بمیرد شهید مرده است: »من مات 

في طلب العلم فقد مات شهیدا«.
همچنین روایاتي هســت كه در آن ها تأكید شده 
است فرا گرفتن علم به هیچ مرز و حدي در زمان و 
مكان محدود نمي شود. همیشه باید علم آموخت و به 
همه جا باید به جست وجوي علم رفت: »اطلبوا العلم 
من المهد الي اللحد: ز گهواره تا گور دانش بجوي«.1 
و »اطلبوا العلم ولــو بالصین: در طلب دانش برآیید 

اگرچه در چین )دورترین نقطه( باشد«.2
این همه تأكید اسلام به تحصیل علم باعث شد تا 
چنان شور و شوقي در میان مسلمین ایجاد شود كه 
در مدتي كوتاه موفق به ایجاد تحول در جهان شوند 
و نظریاتي بدیع را در این باره براي تمدن بشــري به 
ارمغان آورند و زمینة بسیاري از پیشرفت هاي كنوني 

بشر را فراهم كنند.
از جملة این علوم علم پزشكي بود. یك حكیم ایراني 
به درســتي هم اهل حكمت )علم الادیان( بود و هم 
خبــرة طبابت )علم الابدان(. ایرانیان دانش طب را تا 
مرزهاي جهان گسترش دادند و كتاب هایشان منبع 
درسي دانشجویان رشته پزشــكي شد. شاخه هاي 
گوناگون علوم پزشــكي عرصــه پژوهش و تكاپوي 
علمي دانشوران ایراني بود. بر همین اساس این مقاله 
به بررسي ســیر علم پزشكي از صدر اسلام تا پایان 

عصر صفوي مي پردازد.

سیدرضا سبزواري
دبیر دبیرستان شاهد
كلثوم بیگم سبزواري
كارشناس ارشد مدیریت دولتي، گلستان

سير علم پزشكي
 از صدر اسلام 
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كلیدواژه ها: نهضت ترجمــه، دارالعلم، نظامیه، 
پزشكي، تمدن اسلامي

نهضت ترجمه و مراكز علمي در تمدن 
اسلامي

در قرون اولیه اسلامي، یكي از كارهاي مهمي كه 
در گســترش تمدن مسلمانان تأثیري بسزا داشت، 
ترجمه كتاب هــاي علمي اقوام و ملــل دیگر بود 

)جعفري، 1371: 177(.
بعــد از آنكه دوران فتوح فروكــش كرد و قلمرو 
حكومت اسلامي ثبات یافت و مسلمانان از تدوین 
اساسي علوم اسلامي فراغتي نسبي یافتند در پرتو 
اهتمام و سیاست هاي تشــویقي برخي از خلفاي 
عباسي، با اســتفاده از ثروت هاي كلان بیت المال، 
توجه جامعة مســلمانان رفته رفته به سوي علوم و 
صنایعي جلب شد كه عمدتاً در اختیار تمدن هاي 
غیرمسلمان قرار داشت. منبع اصلي این توجه آیات 
قرآن و احادیث بسیاري بود كه مؤمنان را به كسب 

علم و فن ترغیب مي كرد )ولایتي، 1391: 31(.
آنچه بیش از همه در فراهم آوردن شــرایط این 
حركت اهمیت داشــت فتوح مســلمانان و به ویژه 
استیلاي آنان بر سراسر قلمرو ساسانیان و بخش هایي 
از امپراتوري روم شرقي بود. این سرزمین ها هر یك 

فرهنگ و تمدني دیرپا داشتند )همان: 31(.
فاتحان مسلمان از ســرزمین هاي مغلوب قلمرو 
یكپارچه اي ســاختند و در مدتي كوتاه اشــتیاق و 
فعالیت حكام، اندیشمندان و دوستداران دانش در 
جهان اسلام چنان بالا گرفت كه بعدها آن را دوران 

ترجمه نام نهادند )همان: 31(.
مترجمان دنیاي اســلام در ترجمه كتاب ها و آثار 
علمي، خویشــتن را به رشــته اي خاص و یا زباني 
ویژه محدود نكردند و كتاب هایي را در رشــته هاي 
مختلف فلسفي، پزشكي، ریاضي فیزیك و مكانیك 
و ... از زبان هاي یوناني، سریاني، پهلوي و سانسكریت 
بــه عربي ترجمه كردند و بــراي مطالعه در اختیار 

پژوهشگران قرار دادند.
از جملــه در اوایل دوره عباســیان، ابن مقفع به 
ترجمه متون پزشــكي از پهلوي به عربي پرداخت. 
خانــدان برامكه )وزراي دربار عباســي( مشــوق 
مترجمــان در این كار بودند به طوري كه یحیي بن 
خالد برمكي، پزشكي هندي را مأمور ساخت تا آثار 
پزشكي هندي را به عربي ترجمه كند )اسلامي فرد، 

.)69 :1393
شــكي نیست كه كلي ترین دانســته هاي نظري 

پزشكي به ویژه از راه ترجمه آثار دانشمندان یوناني 
و از همــه مهم تــر بقراط و جالینوس به دســت 
مسلمانان رسید. اما بسیاري از مسائلي كه پزشكان 
مســلمان درخصوص بیماران خود بــا آن روبه رو 
بودند، به ســرزمین هاي اســلامي و شرایط خاص 
آن اختصاص داشــت كه در نوشــته هاي یوناني از 
آن ذكري به میان نیامده بود. بدیهي اســت كه به 
صرف عدم ذكر این موارد در آثار پیشینیان، پزشكان 
اسلامي نمي توانستند نسبت به آن ها بي اعتنا باشند 

)ولایتي، 1391: 47؛ اسلامي فرد، 1393: 71(.
بــا افزایــش توجــه 
مســلمانان به فراگیري 
جامعة  مختلــف،  علوم 
اسلامي احساس مي كرد 
تأســیس  به  نیــاز  كه 
مراكــزي دارد تا طالبان 
علــم در آن گرد آیند و 
به كسب دانش بپردازند. 
نخســتین مركز علمي 
دورة  در  كــه  مهمــي 
عباســي و در سال 200 
هجري در بغداد تأسیس 
شــد بیت الحكمه بود. 
در كنــار بیت الحكمــه 
رصدخانه اي  و  كتابخانه 
داشت كه مجموع  وجود 
را  آن   هزیــنه هــــاي 
پرداخت  بیت المــال  از 

مي كردند.
دارالعلم مركز علمي 
دیگري بود كه در سال 
دستور  به  هجري   395

»الحاكم بامرالله« خلیفة فاطمي مصر در شهر قاهره 
پایتخت فاطمیان ساخته شــد. در این مدرسه كه 
ریاضیات و علوم طبیعي نیز تدریس مي شد بیش از 
یك میلیون كتاب موجود بود كه خود حاكي از علاقه 

سرشار مسلمانان به علم و دانش است.
دارالعلم موصل از نخستین مراكزي بود كه در آن 
كتاب هایي از تمام رشته هاي علمي گردآوري شده 
بود، این مركز را جعفربن محمد حمدان موصلي برپا 
نمود. در طرابلس از شــهرهاي كنوني لبنان نیز در 
اواخر ســده پنجم هجري دارالعلمي با 1/6 میلیون 

جلد كتاب وجود داشت.
در اواســط قرن پنجم یك سلسله مدارس علمي 

ابن سینا
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بزرگ به وجود آمد كه به نام نظامیه شهرت یافت. 
نظامیه ها دانشگاه هاي بزرگي بودند كه در تعدادي 
از شهرهاي اسلامي مانند اصفهان، نیشابور، بلخ، 
هرات و بغــداد به وجود آمدنــد. مورخان اتفاق 
نظر دارند كه این دانشــگاه ها به دســتور خواجه 
نظام الملك طوســي، وزیر الب ارسلان و ملشكاه 
ســلجوقي ساخته شــد. مهم ترین و معتبرترین 
نظامیه، نظامیة بغداد بود كه خواجه نظام الملك 
نزدیك به شــصت هزار دینار صرف ساختن آن 
كرد و علماي بزرگي همچون ابواسحاق شیرازي و 
امام محمد غزالي را براي تدریس در آنجا دعوت 
كرد. این دانشــگاه در سال 475 هجري به دست 
ابوســعید صوفي در كنار رود دجله بنا شد و نام 

نظام الملك بر سردر آن نگاشته شد.
بعدها اروپاییان به تقلید از نظامیه ها دارالعلم هایي 
در سرزمین خود ساختند و این مدارس را سرمشق 
دانشــگاه هاي خــود در اروپا قرار دادنــد. از دیگر 
مدارسي كه پس از نظامیه ها در شهرهاي اسلامي 
تأسیس شد مي توان از مدرسه بیت المقدس نام 
برد كه در سال 585 هجري به دستور صلاح الدین 
ایوبي ساخته شد. در همین ایام مدارس دیگري نیز 
در شمال آفریقا تأسیس شد. در سال 750 هجري 
مدرســه بزرگي در »غرناطه« اندلس )اسپانیا( به 
وجود آمد كه نقش بسیار زیادي در انتقال فرهنگ 

اسلامي به این سرزمین داشت.
مدرســة قروییّن در شــهر فاس مراكش و 
جامع الازهر در قاهــره از جمله مدارس دیگري 
هســتند كه اولي یازده قرن پیش ســاخته شد و 
دومي در همین اواخر یك هزارمین سال تأسیس 
خود را جشن گرفت. در قرن هاي پنجم تا یازدهم 
نیز مدارس بزرگي در شهر نجف به وجود آمدند و 
در حال حاضر حوزة نجف از جمله دانشگاه هاي 

معتبر جهان اسلام به شمار مي آید.
به طــور كل باید گفت مراكز علمي و آموزشــي 
در قلمرو اسلامي بســیار متعدد و متنوع بوده اند. 
به طوري كه یكي از فراگیرترین مراكز آموزشــي 
مســاجد بود كه در سراسر قلمرو اسلامي پراكنده 

شده بود.
مساجد نخســتین مراكز اجتماعات دیني براي 
مسلمانان به شمار مي آمد. حتي ساختمان مدرسه ها 
نیز مانند نقشه مساجد بود و مساجد معروف كه در 
آن نیز كتابخانه تشكیل مي شد در شهرهاي مهم 
اسلامي، فراوان بودند. برخي از آن ها عبارت بودند 
از جامــع بصره، جامع فســطاط در مغرب، جامع 

كبیــر قیروان، جامع اموي دمشــق، جامع زیتونه 
تونس، جامع قروییّن فاس و جامع الخصیب اصفهان 

)رشیدمنور، 1380: 114؛ ولایتي، 1391: 34(.
پس در مدت زماني كوتاه كتابخانه هاي بزرگي در 
اكثر شهرهاي بزرگ جهان اسلام تأسیس شد كه 
طبقات مختلف مــردم به مطالعه كتاب هاي آن ها 

مي پرداختند.
بعد از آنكه مسلمانان موفق به گشودن سمرقند 
شدند و تهیة خمیر كتان و دیگر گیاهان الیاف دار را 
از چینیان فرا گرفتند، توانستند صنعت كاغذسازي 
را رشد زیادي دهند. نخستین كارگاه كاغذسازي 
كه به دست فضل بن یحیي وزیر هارون الرشید در 
بغداد به وجود آمد كار تألیف كتاب ها را آسان كرد.

مســلمانان صنعت كاغذســازي را به اســپانیا 
بردنــد و از طریق این كشــور آن را به اروپاییان 
آموختند. تعداد كتابخانه هایي كه در شــهرهاي 
اسلامي وجود داشت بســیار بود. در كنار عموم 
مســاجد بزرگ، كتابخانه هاي بزرگي هم وجود 
داشــت. از جمله كتابخانه هاي مهم جهان اسلام 
كتابخانه هاي بغداد، موصــل، ري، مصر، قرطبه، 

بخارا، سمرقند و ... بود.
در این كتابخانه ها تعداد كتاب ها گاه آن قدر زیاد 
بود كه ده ها جلد كتاب تنها به فهرست كتاب ها 
اختصاص مي یافت. همچنین مسلمانان در ایجاد 
بیمارستان هاي مجهز و تهیه لوازم آن، پیشاهنگ 

دیگر ممالك بودند )اسلامي فرد، 1393: 75(.

بیمارستان ها
بیمارســتان هاي جهان اســلام، كه »مارستان« 
نیز خوانده مي شدند، ضمن درمان بیماران، مراكز 
تحقیق و مطالعة پزشــكان به شــمار مي آمدند و 
كتابخانه هاي تخصصي داشتند كه برخي از آن ها 
عبارت بود از: مارســتان فسطاط، مارستان الكبیر 
منصوري قاهره، مارستان نوري بغداد و بیمارستان 

ري )ولایتي، 1391: 35(.
بنابراین توجه فراوان مسلمانان به مداواي بیماران 
و حضور پزشــكان متعدد در مراكز بزرگ دنیاي 
اســلامي باعث شد تا بیمارســتان هاي متعددي 
در بعضي از شــهرها به وجود آید. از جمله اولین 
بیمارستان در بغداد زمان هارون الرشید ایجاد شد. 
بیمارستاني كه نورالدین به سال 556 هجري ایجاد 
كرده بود، سه قرن تمام بیماران را به رایگان مداوا 
مي كــرد و داروي رایگان نیــز در اختیار آنان قرار 

مي داد.

یكي دیگر از كتاب هاي 
مهم در تاریخ پزشكي 

اسلامي كتاب قانون 
ابن سیناست. پیش از 

ابن سینا، در همة دوران 
پزشكي غرب، كتابي كه 

بتواند چنین جامع و مانع 
و دانش نامه گونه مبادي و 
موضوعات پزشكي را در 
برگرفته باشد، به وجود 

نیامده بود
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ابن جبیر كه به سال 580 هجري به بغداد رفته 
بود، از دیدن بیمارستان بزرگ شهر كه به بیماران 
غذا و داروي رایگان نیز مي داد، به شگفت آمده بود 

)اسلامي فرد، 1393: 75(.
در قاهره نیز سلطان قلاوون به سال 684 هجري 
بیمارستان منصوري را ســاخت كه بزرگ ترین 
بیمارستان قرون وسطي بود. در توصیف بناي این 
بیمارستان گفته شده كه در میان محوطه اي بود با 
ایوان هاي بزرگ كــه حوض ها و جوي ها و فواره ها، 
هواي آن را خنك مي كرد. براي بیماري هاي مختلف 
و بیماران در حال نقاهت، بخش هاي جداگانه داشت 
و داراي تجزیه خانه ها، داروخانه ها، بخش ســرپایي، 
مطبخ ها، حمام ها، كتابخانه ها، مســجد و ســالن 
مطالعه نیز بــود. مناظر دل انگیزي نیز براي تقویت 
بیماران روحي رواني به این بیمارستان پیوسته بود 

)همان:  75(.
اما بزرگ ترین بیمارستاني كه در شهرهاي اسلامي 
ساخته شــد بیمارستان دمشق بود كه بیست و 
چهار طبیب در آنجا مشــغول مداوا بودند. توجه به 
این نكته نیز حائز اهمیت است كه پزشكان مسلمان 
در همان قرون اولیه اسلامي در كار مداواي بیماران 
رواني سعي بلیغي داشتند و حتي موفق به معالجه 

فلج هیستریك مي شدند.
از جمله موارد قابل ذكر در پزشكي دنیاي اسلام 
اینكه طبابت در دنیاي اســلامي تحت نظارت بود 
و طبیب زماني مي توانست به معالجه بپردازد كه 
مجوز لازم را اخذ كنــد. این مجوز نیز در صورت 
پذیــرش در امتحان داده مي شــد. بنابراین نظام 
پزشــكي، سرشــماري و امتحان پزشكي از دیگر 
ابتكارات پزشكان مسلمان بود. پزشكان در جامعه 
اســلامي نظام خاصي داشــتند. آن نظام رئیسي 
داشــت كه پزشــكان را مي آزمود و به كساني كه 
صلاحیت داشتند، اجازه مي داد تا مطب باز كنند. 
از جمله پزشــكان مشــهوري كه به ریاست تام 
پزشكي رســیدند، مي توان به سنان بن ثابت در 
بغداد و مهذب الدین دخوار در مصر اشاره كرد. 
همین امر دربارة داروخانه ها نیز اعمال مي گشت و 
پس از امتحان هاي لازم براي آن ها پروانه كســب 
صادر مي شــد. گاهي از پزشــكان سرشماري نیز 
انجــام مي گرفت. به طور مثــال در زمان المقتدر، 
خلیفه عباســي، پزشــكان بغداد بالغ بر 860 نفر 
بودند كــه از طریق امتحان به آن ها اجازه طبابت 
و درمان بیماران داده مي شد )زیدان، 603:1384 

و 604(.

نوآوري ها در حیطه پزشكي اسلامي
مسلمانان به ابتكارات نوین پزشكي دست یازیدند. 
از جمله نوآوري هاي مســلمانان در طب و پزشكي، 
تشریح بدن و كالبدشــكافي بود كه بر دو قسمت 
استوار بود؛ تشریح نظري و تشریح عملي. در تشریح 
نظري پزشكان مسلمان اطلاعات مهمي از شكل و 
چگونگي كار اندام هاي مختلف بدن به دست داده اند 
كــه در این بین مي توان به ابن سینا و رازي اشاره 

كرد )اسلامي فرد، 1393: 75(.
همچنین در این زمینه مي بایست از ابن زُهَر یاد 
كرد كه مهم ترین كتاب او »التیســیر في المداوا و 
التدبیر« است. او به تحقیقات ارزنده اي دربارة قلب، 
سل روده، فلج گلو، تورم گوش، شكافتن ناي و تغذیة 
مصنوعي بیماران از طریق گلو و نیز طرف راست روده 

پرداخت. ابن زهر از هواداران جدي كالبدشكافي بود 
و استخوان هاي مردگان را مطالعه مي كرد.

یكي از مبتكرین علم پزشــكي در جهان اســلام 
حنین بن اسحاق اســت. او كه یكــي از پزشكان 
برجســتة دنیاي اســلام در قرن نهــم هجري بود 
ضمن مطالعة بالیني بیمــاران، متون یوناني را هم 
مستقیماً به عربي ترجمه مي كرد و گاه به دستیاري 
برادرزاده اش حبیش و پسرش اسحاق، علاوه بر اینكه 
خود متوني را از یوناني به سریاني ترجمه مي كرد، 
كار نقل از سریاني به عربي را نیز به شاگردان خود 
به ویژه حبیــش واگذار مي كرد )نصر، 201:1384 و 

.)202
ابن اســحاق كتابي دربارة چشم در ده مقاله و بر 
مبناي تئوري جالینوسي بینایي نوشته است كه تا 
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قرن سیزدهم اثر برجسته اي در موضوع خود به شمار 
مي رفت.

ابوالقاســم زهراوي یكي دیگر از معروف ترین 
پزشكان اسلامي است. وي در جراحي تبحر بسیار 
داشت و بیش از دویست ابزار جراحي را در معالجه 
بیمــاران و جراحي آنان به كار مي گرفت. كتاب وي 
»التصریف لمن عجز عن التألیف« نام دارد و شامل 
مقاله هایي اســت كه آخرین مقالــه آن مربوط به 
جراحي است. او حتي تصویر ابزار جراحي را در ضمن 
كتاب ارزشمند خویش آورده است )یعقوب جعفري، 
1371: 184؛ اسلامي فرد، 1393: 72(. »جراردوي 
كرمونایي« در قــرن نوزدهم این كتاب را به لاتین 
ترجمه كرد و پزشكان جراح اروپایي از آن بهره هاي 
فراوان گرفتند. محمدبن زكریاي رازي نیز از جمله 
دانشــمندان صاحب نام 
در علم پزشــكي است. 
اكتشافات  بر  وي علاوه 
مختلــف در زمینه هاي 
جملــه  از  و  علمــي 
در  رســاله اي  پزشكي، 
باب »عاداتي كه سرشت 
كه  نگاشت  مي گردند« 
این نوشته پایه و اساسي 
بازتاب هاي  نظریه  براي 
رسالات  شــد.  شرطي 
طبي رازي كه به لاتین 
ترجمه شده است چنان 
یافت  اروپا  در  مقامــي 
كه تا قــرن هفدهم از 
اصلي علم  كتاب هــاي 
پزشكي آن دیار به شــمار مي رفت. كتاب معروف 

رازي در طب »الحاوي« نام دارد.
بیماري هایي كه رازي در بخش هاي گوناگون كتاب 
الحاوي، بررسي كرده، بسیار بیشتر از آن چیزي است 
كه در آثار جالینوس، بقراط و دیگر پزشكان یوناني 
آمده بود. رازي همچنین در تشریح و كالبدشكافي 
مهارت و تبحري والا داشت. او در كتاب مهم دیگر 
خود طب منصــوري )المنصــوري( به طور دقیق 
اندام هاي داخلي بدن از جمله قلب، ورید و شریان را 

شرح داده است )جعفري، 1371: 184(.
ابن نفیس دمشقي )687 ق( از دیگر پزشكان 
معروف مســلمان و اولین كسي است كه به خطاي 
جالینوس دربارة گردش خــون پي برد و نظریه اي 
درست و واقعي را درباره گردش كوچك خون اعلام 

داشت. هرچند تا این اواخر این كشف بسیار مهم را 
به میگل سروتو نسبت مي دادند )نصر، 222:1384(.

مهم ترین نقد آراي پزشكي جالینوس را در جهان 
اســلامي، كه مایه شــهرت و افتخار براي پزشكي 
اسلامي به شمار مي رود، ابن نفیس دمشقي مطرح 
كرد. وي پزشكي تجربه گرا و اهل نظر بود و همان طور 
كه بیان شد یكي از بزرگ ترین كشفیات پزشكي را 
صورت داد. از این رو او را در قرون گذشته جالینوس 
عرب )اسلامي( لقب دادند، همان لقبي كه در مراجع 
مختلف به رازي نیز داده اند، ابن نفیس در دو اثرش، 
»شرح تشریح قانون«، شرحي كه بر كتاب هاي اول 
تا ســوم قانون ابن سینا نوشته شده است، و »شرح 
قانون«، شــرحي كه به طور كلي بر موضوعات طرح 
شده در قانون نوشته شده است. تنها در سدة بیستم 
بود كه دانش جدید با این كشف مهم ابن نفیس آشنا 
شد. براســاس نظر جالینوس دربارة گردش خون، 
خون از راه شریان وارد بطن راست قلب شده و از راه 
منافذي كه بین بطن هاي راست و چپ قلب وجود 
دارد به بطن چپ وارد مي شود و در بدن مي چرخد. 
اما ابن نفیس نوشت كه خون از بطن راست و از راه 
ورید به ریه رفته و پس از آنكه در ورید با هوا آمیخته 
شد از راه وریدي دیگر به بطن چپ رفته و از آنجا در 

سراسر بدن پخش مي شود.
بدون شك، ابن نفیس این اطلاعات را از راه تشریح 
بدن انسان به دســت آورده است. این كشف او سه 
سده پیش از آن كه میگل سروتو، پزشك ایتالیایي 
ســده شانزدهم، آن را شــرح دهد، به طور آشكار و 
روشن توضیح داده شد. بنابراین لازم است در نسبت 
دادن این كشف به سروتو تردید نمود. حتي دربارة 
این موضوع كــه ســروتو از راه ترجمه هاي لاتین 
آثار پزشكي اســلامي با آراي ابن نفیس آشنا شده 
یا اینكه خود به توارد، این موضوع را دوباره كشــف 
كرده، بحث هاي بســیاري در تاریخ پزشكي و دنیا 
پیش آمده است ]زیدان، علاءالدین )ابن النفیس(، 
القرشي، اعاده اكتشافات، ابوظبي، 1999 به نقل از 

ولایتي، 49:1391[.
و نیز عماد موصلي از دیگر پزشكاني است كه براي 
اولین بار موفق شد بیماران مبتلا به آب مروارید را 
تحت عمل جراحي قرار دهد و بهبود بخشد. غربیان 
روش جراحي خاصي را كه این پزشــك مســلمان 

به كار مي برد در قرن نوزدهم به كار گرفتند.
ابن سینا فیلسوف بزرگ مشرق زمین كه در بیشتر 
رشته هاي علمي به تحقیق و تفحص مي پرداخت در 
علم پزشكي نیز مقامي والا داشت. كتاب برجستة او 

از جمله نوآوري هاي 
مسلمانان در طب 
و پزشكي، تشریح 

بدن و كالبدشكافي 
بود كه بر دو قسمت 
استوار بود؛ تشریح 

نظري و تشریح 
عملي

ابن نفیس دمشقي از 
دیگر پزشكان معروف 
مسلمان و اولین كسي 

است كه به خطاي 
جالینوس دربارة گردش 
خون پي برد و نظریه اي 

درست و واقعي را درباره 
گردش كوچك خون 
اعلام داشت. هرچند 

تا این اواخر این كشف 
بسیار مهم را به میگل 
سروتو نسبت مي دادند
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در طب »قانون« نام دارد كه قرن ها پیش به زبان هاي 
اروپایي ترجمه و در مراكز علمي تدریس مي شد. پس 
یكي دیگر از كتاب هاي مهم در تاریخ پزشكي اسلامي 
كتاب قانون ابن سیناست. باید گفت پیش از ابن سینا، 
در همة دوران پزشكي غرب، كتابي كه بتواند چنین 
جامع و مانــع و دانش نامه گونه مبادي و موضوعات 
پزشــكي را در برگرفته باشــد، به وجود نیامده بود. 
بــه همین دلیل قانون پس از ترجمه به زبان لاتین، 
مورد توجه دانشــمندان و پزشكان غرب قرار گرفت 
و به عنوان كتاب درســي در دانشكده هاي پزشكي 
تدریس شد )دائرئ المعارف بزرگ اسلامي، ج4، ذیل 

ابن سینا به نقل از ولایتي: 48(.
اما نوآوري در حیطة پزشــكي اســلامي در این 
حد متوقف نماند. مهم ترین دستاوردهاي پزشكي 
اسلامي هنگامي به وجود آمد كه چند تن از پزشكان 
اسلامي توجه خود را به ناهماهنگي آراي جالینوس 
با آنچه خود بــر اثر تجربه به دســت آورده بودند 

منعكس كردند )همان: 48(.
یكي از نخستین ایرادهاي دانشمندان اسلامي بر 
جالینوس را ابونصر فارابي مطرح كرد. او در رسالة 
خود با عنوان »الرد علي الجالینوس فیما نقض علي 
ارسطاطالیس لأعضاء الانسان« به طور كلي ترتیب 
ساختاري اعضاي بدن انسان را بین آراي جالینوس 
و ارسطو مقایسه كرده و با توجه به آراي خود، حق 
را به ارسطو داده اســت. احتمالًا این نگرش فارابي 
منشأ همان انتقادهایي شــد كه پس از او ابن سینا 
از جالینوس مطرح كرد. رازي نیز در مقام پزشــكي 
بزرگ، جامع نگر و صاحب نظر، به آراي جالینوس در 
پزشكي ایرادهایي مهم وارد كرد. مهم ترین نقد رازي 
بر آراي جالینوس دربارة دیدن، شنیدن، و رسیدن 

پرتوهاي نوري از جسم به چشم است.
رازي عمــل دیدن را، درســت برعكــس آراي 
جالینوس، ناشــي از پرتوهایي مي دانســت كه به 
چشم مي رسد نه آن گونه كه جالینوس گفته بود با 
پرتوهایي كه از چشم ساطع مي شود. در ادامة این 
انتقاد ابن سینا نوشته هاي جالینوس در این زمینه را 
مشتي نوشته هاي آشكارا مهمل نامید. با كنار هم 
قرار دادن آراي ابن نفیس، فارابي، ابن ســینا و چند 
پزشك دیگر معلوم مي شــود كه پزشكي اسلامي 
بسیار جدي به دنبال طرح مدلي غیرجالینوسي از 

پزشكي بوده است )همان: 49 ـ 48(.
در ادامــه باید گفت كــه در شــاخه هاي علوم 
وابسته به پزشكي، مهم ترین سهم در پژوهش هاي 
اصیل و مبتكرانه متعلق به چشم پزشــكي اســت. 

چشم پزشكان اسلامي افزون بر بسط آراي پزشكان 
و چشم پزشكان یوناني در مورد بیماري هاي چشم 
و راه هاي درمان آن ها، خود بیماري هاي متعددي 
را شناســایي و راه هاي درمان آن ها را ارائه نمودند. 
انواع جراحي هاي چشــم، برداشتن آب مروارید، با 
بیرون كشیدن مایع جمع شــده از قرنیه، و طرح 
انواع داروهاي گیاهي، معدني و حیواني براي چشم 
از جملة این نوآوري هاست كه علاوه بر آنچه گفته 
شــد سهم دو تن از پزشكان مسلمان بیش از همه 
چشم گیر است. یكي حنین بن اسحاق، مؤلف »العشر 
مقالات في العین« و دیگري عليّ بن عیسي مؤلف 
»تذكرئ الكحّالین«. باید اذعان كرد كه اروپا تنها پس 
از گذشت هفت سده از رواج چشم پزشكي در اسلام 
توانســت از مجموعه دانســته هاي چشم پزشكان 

اسلامي عبور كند )ولایتي، همان: 49(.
مسلمانان همراه با پیشــرفت داروسازي در علم 
پزشكي، در داروسازي نیز فعالیت هاي گسترده اي 
داشــتند. آنان گیاهان طبي را از هند و دیگر نقاط 
مي آوردند كه این اقدام ابتدا در زمان یحیي بن خالد 
برمكي انجام گرفت. سپس داروسازان و پزشكاني 
نابغه از بین مســلمین به پا خاسته و كتبي را در 
داروسازي و گیاه شناسي از هندي و یوناني ترجمه 

كردند )زیدان، 1384: 607 ـ 605(.
پس در زمینة گیاه شناســي و گیاه داروشناسي 
نیز وضع كمابیش به همین شكل است به طوري 
كه مهم ترین اثر یوناني كه در این زمینه به دست 
گیاه شناسان اسلامي رســید، كتاب »الحشائش« 
)اســلامي فرد،  نوشــته دیوســكوریدس اســت 
73:1379(. دیوسكوریدس نویسنده اي اهل آسیاي 
صغیر در سدة اول میلادي بود كه كتاب او به قلم 
حنین بن اســحاق و چند تن دیگــر از مترجمان 
نهضت ترجمه به عربي ترجمه شد. در سراسر این 
كتــاب، خواص دارویي تقریبــاً پانصد گیاه مطرح 
شده است، در حالي كه در بخش مربوط به گیاهان 
دارویي كتاب »الحاوي« رازي خواص دارویي حدود 
هفتصد گیاه بررسي شده است. این تعداد در دیگر 
اثر مهم گیاه شناسي اسلامي، كه نشانة بسیار مهم 
آشنایي پزشكان اسلامي با داروشناسي است یعني 
كتاب »الجامع المفردات الادویه و الاغذیه« نوشتة 
ابن بیطار به هزار و چهارصد فقره رســیده است؛ 
یعني نزدیك به ســه برابر بیــش از آنچه در كتاب 
دیوســكوریدس آمده است. این گسترش سریع و 
بي سابقه در تعداد گیاهان دارویي نشان مي دهد كه 
پزشكان و داروشناسان و البته گیاه شناسان اسلامي 

كهن ترین كتاب 
خطي فارسي 
موجود در 
داروشناسي 
یادگار روزگار 
سامانیان است 
و »الأبنیه عن 
حقایق الادویه« 
نام دارد
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بســیار بیش از آنچه پیرو دیوسكوریدس به شمار 
آیند خــود به دنبال نوآوري و شناســایي خواص 

دارویي گیاهان بوده اند )بیروني، 1973: 15 ـ 3(.
در قرون اخیــر مطالعات جدید اروپاییان در فن 
داروســازي نشــان مي دهد كه پزشكان مسلمان 
بنیان گذاران این فن بوده اند. آنان آثار باارزشي در 
داروسازي و داروشناسي تألیف كردند كه معمولًا به 
این نوع كتاب ها »اقرا باذین« گفته مي شد. نخستین 
كتاب مهم و جامع در این زمینه »اقرا باذین كبیر« 
نوشته شــاپوربن ســهل بود كه در سراسر عالم 
اسلامي در فن داروشناسي به عنوان كتاب مرجع 

شناخته مي شد )اسلامي فر، 74:1393(.
كهن تریــن كتاب خطــي فارســي موجود در 
داروشناسي یادگار روزگار سامانیان است و »الأبنیه 
عن حقایق الادویه« نام دارد. این كتاب را ابومنصور 
موفق بن علي هروي كه در ســدة چهارم و پنجم 
ق مي زیســته در پي مطالعة كتاب هاي حكیمانه 
پیشــین و عالمــان، طبیبان محــدث و تحقیق 
در ادویــه و اغذیه مفرد و غیــرش و نیز كردار هر 
داروي و منفعت ها و مضرت هایشان نگاشت )ناجي، 

.)634:1386
پزشكان در دربار سامانیان درج و پایگاهي ویژه 
داشتند و همیشه عده اي از آنان در خدمت امیران 

بودند )همان: 634(.
پزشكان در دورة صفویه نیز منزلت والایي داشتند 
و شغل حكیم باشي در دربار مقام مهمي محسوب 
مي شــد. در این دوره كتاب قانون ابن سینا كه از 
كتب عمدة درسي به زبان عربي بود به زبان فارسي 
شرح هایي بر آن نوشته بودند )نوایي و غفاري فرد، 

.)374 :1381
یكي از جهانگردان مي گوید: پزشكان زیادي در 
ایران هستند و برخي از آنان مي توانند خون بگیرند 
و در این كار بسیار ماهرند. آنان بند چرمي را سخت 
به بازو مي بندند و سپس بدون مالش دادن یا نگاه 
كردن زیاد به حمل مورد نظر، به وســیله نیشتر، 

ماهرانه نیشتر مي زنند )همان: 374(.
همچنین در دوران صفوي جراحي هاي متعددي 
انجــام مي دادند. در آن زمان عمل بیهوشــي نیز 
انجام مي گرفت. بیمارستان ها، داروخانه هاي خوبي 
داشــتند. درمانگاه هاي خصوصي نیز وجود داشت 

)سیوري، 1366: 198 و 199(.
در روزگار صفویه ظاهراً از امراضي چون نقرس و 
سنگ كلیه و مثانه بي اطلاع بودند. در آن زمان از 
چین ریشه اي به نام چیني مي آوردند كه شبیه به 

دیوند بود و مصرف آن در بهار از بروز بیماري ها تا حدودي جلوگیري مي كرد. 
پزشك در اغلب اوقات پس از معاینه مریض، چهار تخمة خنك یا نباتاتي به او 
مي داد كه از دكان عطاري گرفته در خانه مي جوشاندند. در هر بیماري نان را از 
مریض دریغ مي كردند. غذاي بیمار معمولًا برنجي بود كه در آبگوشت با جوجه 
یا در آب ســاده پخته مي شد. اساس معالجة اطباي ایراني عصر صفوي در هر 

بیماري پرهیز و امساك بود )نوایي و غفاري فرد، 1381: 375(.
كتابي با عنوان طب شفایي در 963 هـ ق. نوشته شد كه اساس كتاب دیگري 
به نام داروســازي ایران، اثر پدر آنجللو بود كه در فرانسه چاپ شد )سیوري، 

.)200 :1366
پس از بهاءالدوله رازي )م 915(، آخرین كتاب مهم پزشكي به زبان فارسي را 

عین الملك شیرازي با نام »الفاظ الادویه« در )1038 ق( نگاشت.
روي هم رفته در زمینه علم داروشناســي این عصر مي توان گفت بررسي و 
مطالعه داروشناسي ایران در دوره صفویان سرشار از اطلاعات مفید و مخزني 

از دانسته ها مي باشد )كمبریج، 1387: 310(.
از پزشــكان دوره صفویه مي توان به حكیم غیاث الدین علي كاشي، حكیم 
كمال الدین حســین شــیرازي، حكیم ابونصر گیلانــي، حكیم میرزا محمد 
شیرازي، حكیم عمادالدین محمود، حكیم ابوالفتح تبریزي، حكیم یارعلي، و 

مسیر روح الله اشاره كرد )واله اصفهاني، 1372: 460 ـ 452(.

نتیجه
قداســت علم و دانش و ارزش والاي آن از منظر قرآن و اسلام سبب شد كه 
پزشــكان اسلامي نیز چون دیگر رشــته ها و فنون علمي در تمام زمینه هاي 
مربوط به علم پزشــكي در دوران باشكوه اسلامي مبتكر و نوآور باشند. آنان 
علاوه بر آنكه بر پزشكي دنیاي غرب تأثیرگذارند آثاري ماندگار نیز از خویش 
به یادگار گذاشتند. ســرانجام اینكه علوم و فنون مرتبط را ایرانیان یا مبتكر 
مي شدند یا وقتي از دیگران مي گرفتند در آن دخل و تصرف مي نمودند یعني 

از پذیرش به آفرینش مي رسیدند.
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